




مقدمه 

که یک اصل با توجه به کثرت موجودات خارجی،

بدیهی است، این سوال مطرح می شود که آیا 

موجودات مختلف ارتباطی با هم دارند یا نه؟آیا 

ارتباط دارند ؟وجودها برهم متوقف هستند و با هم

ت اگر ارتباط هست چند نوع وابستگی بین موجودا

؟وجود دارد



اثبات قانون علیت و معلولیت

ماهیت نمی تواند وجود یا عدم را برای خود رجحان 

.دهد و یکی از آن دو را برای خود متعین سازد مقدمه اول

ترجیح بلا مرجح محال است

مقدمه دوم

ماهیت در وجود و عدم خود نیازمند به یک عامل بیرون

از ذات خویش است تا وجود و یا عدم را برای آن 

.رجحان دهد

نتیجه



توضیح 
مقدمه اول

 وجود و عدم هردو زائد بر ماهیت است نسبت ماهیت

به وجود و عدم لا اقتضا است 

ناطق حیوان=انسان 

جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق =انسان 

جوهر دارای ابعاد سه گانه حساس متحرک =انسان 

بالاراده ناطق

ذات انسان نه اقتضای موجود بودن دارد و اقتضای 

نسبت آن به وجود و عدم مساوی است و . معدوم بودن

.خودش مرجح هیچ یک از آن ها نیست



ی نسبت یک شمقدمه دوم یک اصل بدیهی است اگر

رفین یکی از طبه دو چیز یکسان باشد محال است که

ح برای آن شی ترجی،خودش بدون دخالت هیچ عاملی

اید از می شود شی ببیابد چون مستلزم انقلاب در ذات

.استحالت تساوی به لا تساوی تبدیل شود که تناقض

توضیح 
مقدمه دوم



علیت و معلولیت تنها در وجود است

که ماهیت در وجود و عدم نیازمند عامل این سخن•

بیرون از ذات است مسامحه در تعبیر و مجاز گویی 

ماهیتی که معدوم است نیستی محض است .است

لا .هیچی نیازمند نیست.واقعیتی ندارد و هیچی نیست

علیة فی الاعدام



معلول

ماهیتی است که در هستی •

خودش وابسته به غیر است

المعلول ما یتوقف وجوده علی•

.(وجود الغیر

علت

موجودی است که به نحوی •

دهستی ماهیت بر آن توقف دار

العلة ما یتوقف علیه وجود •

(الشیء



جعل و مجعول
ی علت فاعلی معلول را ایجاد می کند در خارج یک واقعیت ایجاد موقتی

مثلًا آتش حرارت را ایجاد می کند آنچه در خارج ایجاد می شود . شود

.حرارت است که ما از آن سه مفهوم مختلف میگیریم

 حرارت ماهیت

 حرارت وجود

 (صیرورت)حرارت به وجود اتصاف

 اد این است که کدام یک از این سه امر را علت اولًا و بذات ایجسوال

ول می کند و کدام یک از آنها متعلق جعل علت نیست بلکه از مجع

؟می شودواقعی انتزاع 



مجعول علت نیست چون ماهیت امری اعتباری است درحالی که مجعول :ماهیت

ک پس ی( اسناد واقعیت به ماهیت یک اسناد مجازی است)علت امری اصیل است 

را از امر اعتباری نمی تواند مجعول علت باشد چون معلول حقیقت و هویت خویش

.علت دریافت می کند که امری اصیل است

ت باشد اگر صیرورت مجعول عل.یک معنای نسبی و قائم به طرفین است: صیرورت 

ائم اصیل است و وجود و ماهیت امری اعتباری می شود یک امر اصیل نمی تواند ق

.به دو امر اعتباری باشد

چون رابطه علیت و معلولیت مجعول بذات علت همان وجود معلول است: وجود

.یک رابطه وجودی است



تقسیمات 
علت

علت تامه و 
ناقصه

علت واحد و 
کثیر

و علت بسیط
مرکب

علت قریب و 
بعید

علت داخلی و
خارجی

و علت حقیقی
معد



علت تامه

ند علتی که وجود آن برای وجود معلول کفایت می ک•

تی عل. و معلول بر چیز دیگری غیر از آن توقف ندارد

علیت  ).که وجودش برای معلول لازم و کافی است

علت تامه و معلول (واجب الوجود برای عقل اول

تلازم وجودی و عدمی دارند یعنی اگر علت تامه 

وجود داشت معلول ضرورتا موجود است و اگر علت 

.تامه وجود نداشت معلول ضرورت معدوم است

علت ناقص
زم علتی که وجودش برای معلول کافی نیست اگرچه لا•

علت ناقصه و معلول تنها تلازم عدمی دارند یعنی.است

.اگر علت ناقصه نباشد معلول هم ضرورتا معدوم است



علت واحد
د اگر معلول تنها از یک علت خاص و معین پدید آی•

ت عیل.)به آن علت واحد یا علت منحصر می گویند

(واجب برای صادر اول

علت کثیر

د وجود اگر چند علت به نحو علی البدل و مستقل بتوانن•

ر می معلول را افاضه کند به آنها علل جانشین یا کثی

ی، فعل جریان الکتریکی ،حرکت مکانیکمانند.) گویند

(و انفعالات شیمیایی برای حرارت



علت بسیط

ماده و : بسیط خارجی.)علتی که دارای جزء نیست•

عقل مجرد و اعراضصورت ندارد

ماده و صورت نداردو مرکب از جنس و : بسیط عقلی

فصل نیست اجناس عالیه 

اجب مرکب از وجود و ماهیت نیست و:بسیط تحلیلی

(تعالی

علت مرکب .علتی که دارای اجزا است•



علت قریب
علتی که مستقیما در معلول خود اثر می گذارد و بین او و•

تاثیر انسان در حرکت دست) معلولش واسطه ای نیست

(خویش

علت بعید
علتی که مستقیم در معلول خود اثر می گذارد و بین او و•

ت تاثیر انسان در حرک.) معلول یک یا چند واسطه وجود دارد

(قلم



علت داخلی
ی بامعلول متحد می گردد و در ضمن وجود آن باقعلتی که•

(علل قوام)می ماند

.جزء ذات معلول است و مقوم ماهیت معلول است

علت خارجی علل )علتی که وجود آن بیرون از وجود معلول می باشد•

(وجود



اقسام علت خارجی

را علتی که وجود معلول: علت فاعلی 

افاضه می کند و هستی معلول از او 

.صدور می یابد

اطر علتی که معلول به خ:علت غایی 

رای آن پدید می آید ،هدفی که انسان ب

افعال خویش در نظر می گیرد و برای

رسیدن به آن کارهایش را انجام می 

.دهد

اقسام علت داخلی

ماده نسبت به نوعی که: علت مادی

حیثیت ) مرکب از ماده و صورت است

(قوه و استعداد شیء

ت و ماده برای صور: ما به الشیء بالقوه 

.علت مادی برای نوع است

صورت نسبت به نوعی: علت صوری 

که مرکب از ماده و صورت است چیزی

.ودکه شیء به واسطه آن بالفعل می ش

ل می فعلیت شیء را تشکیآنچه جنبه

.دهد



علت حقیقی لول از علتی که معلول وابستگی حقیقی به آن دارد و جدایی مع•

نفس برای اراده و صورت های ذهنیآن محال است مانند علیت

علت معد

لی علتی که درفراهم کردن زمینه پیدایش معلول موثر است و•

ه این علت در ماد. به آن نداردوجود معلول وابستگی حقیقی

علی شأنیت را به وجود می آورد که آماده دریافت فیض از علت فا

شود 

س نکته چون علت های معد قابل انفکاک از حادثه هستند پ

جا و از آنبه حقیقی و معد تقسیم میشودعلت به معنای عام

یت که هر امر بالعرضی به یک امر بذات منتهی می شود پس عل

ه معد نسبت به خود استعداد علت حقیقی است و نسبت ب

مستعد له ،معد است







پاره ای از 
احکام علت و 

معلول

وجوب بالقیاس
علت و معلول 

نسبت به 
یکدیگر

سنخیت میان 
قاعده الواحد علت و معلول 



وجوب بالقیاس علت نسبت به -2
اینجا حکم در مورد مطلق )معلول 

( علت است 

هرگاه معلول محقق شد وجود •

علت واجب است خواه تامه باشد 

یا ناقصه

وجوب بالقیاس معلول نسبت به-1
اینجا حکم در مورد علت ) علت تامه 

(تامه است 

هر گاه علت تامه محقق شد •

وجود معلول واجب و ضروری 

.است



بالقیاس علت و معلول نسبت به یکدیگر مقایسه وجوب 
(الشی ما لم یجب لم یوجد ) با قاعده 

مفادقاعده این است که علت تامه به معلول خودش  وجوب و •

ضرورت می دهد و آن را واجب بالغیر می کند پس وجوب مورد 

بحث در اینجا وجوب غیری است 

وجوب غیری وصفی نفسی است •

وجوب غیری  وصف ویژه معلول است •

قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد

وجوب مورد بحث در این درس وجوب بالقیاس است•

وجوب بالقیاس و صفی اضافی و نسبی است •

هم وجوب بالقیاس وصفی است که هم معلول بدان متصف است و•

علت 

وجوب بالقیاس علت و معلول



.  اگر وجود معلول در ظرف وجود علت تامه واجب نباشد عدمش جایز و ممکن خواهد بود

د ، پس اگر آن قضیه صادق نباش. مقصود از جواز و امکان در تالی این شرطیه امکان به معنای عام است

ی یعنی اگر وجود معلول در ظرف وجود علت تامه واجب نباشد   قطعا   نقیض آن صادق خواهد بود ، یعن

.  عدم معلول در ظرف وجود علت تامه ممکن خواهد بود 

مقدمه اول

اگر عدم معلول در ظرف وجود علت تامه وجود آن ممکن باشد تحقق معلول بدون علت  جایز و ممکن 

.  خواهد بود

مقدمه دوم

( این اصل مقتضای قانون علیت است . ) تحقق معلول بدون علت ممکن نیست  مقدمه سوم

.وجود معلول در ظرف وجود علت تامه واجب و ضروری است 

نتیجه

اثبات وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه



(برهان اول ) اثبات وجود بالقیاس علت نسبت به معلول 

اگر وجود علت در ظرف وجود معلول واجب و ضروری نباشد عدمش در ظرف 

وجود معلول ممکن و جایز خواهد بود  مقدمه اول

لذا امکان ندارد عدم علت با وجود معلول. عدم علت مستلزم عدم معلول است 

جمع شود و علت در ظرف وجود معلول معدوم باشد  مقدمه دوم

وجود علت در ظرف وجود معلول واجب و ضروری است  نتیجه



 کندعلت معلول را به وجود می آورد آن را ایجاد می وقتی .

 استاز یک واقعیت به دو اعتبار انتزاع شده است که  دو مفهوم معلول وجود ایجاد علت و  .

.  دشولحاظ تعلق به معلول وجود خوانده می به . شودبه لحاظ اضافه به علت ایجاد نامیده می 

 به علت در بر این هستی معلول چیزی جزء اضافه و ربط به علت نیست و تعلق و وابستگیبنا

.  استذات و هویت آن نهفته 

 اگر لحظه ای ارتباط معلول با علت قطع شود هستی معلول از بین می رود پس.

(برهان دوم ) اثبات وجود بالقیاس علت نسبت به معلول 



ن مقصود از سنخیت ذاتی میان علت فاعلی و معلول آ•

است که هر علتی ، از آنجا که افاضه کننده هستی

معلول و کمال وجودی آن است ، در مرتبه عالی تری 

واجد کمال معلول خود است ، یعنی حیثیت واحدی 

وجود دارد که مرتبه نازله آن در معلول است و مرحله 

کامل آن در علت یافت می شود 

سنخیت علت و معلول 



نظر علامه طبا طبایی در مورد سنخیت میان علت و معلول 
(دراصول فلسفه و روش رئالیسم ) 

رابطه و سنخیت وجودی علت و معلول 

وده مقتضی است که وجود معلول، مرتبه ضعیفه وجود علت ب

ا در دو باشد ، بنابراین تیاین وجودی دو علت متباین ، معلول ر

ودی مرتبه ضعیفه متباین قرار خواهد داد و همچنین تباین وج

.  دو معلول متباین ، مستلزم دو علت متباین خواهد بود 



دلیل عقلی استاد مطهری  بر اصل
سنخیت میان علت و معلول 

علیت و معلولیت مستلزم ارتباط و 

پیوستگی دو چیز است که نام 

یکی علت و نام دیگری معلول 

است

رابطه علت و معلول از نوع وجود 

دادن و وجود یافتن است یعنی 

یکی وجود دهنده به دیگری است 

و آن دیگری وجود یافته از ناحیه 

اوست 

ت ارتباط و پیوستگی معلول به عل

، مغایر با واقعیت معلول نیست ، 

یعنی واقعیت معلول عین ارتباط و

اضافه است ، نه چیزی که دارای 

ارتباط و اضافه است 

حقایق معلول که عین اضافه و 

ارتباط هستند به این نحو است 

که هر معلولی عین اضافه به علتی

خاص است وگرنه اضافه وارتباط 

مطلق و بلا طرف معنا ندارد 

نتیجه این که هر معلول با علت 

.خویش سنخیت دارد



مفاد قاعده واحد 

برخی آن را عام می دانند به نحوی که شامل •

همه همه اقسام علت ، حتی علت معد را هم در بر 

می گیرد و از سوی دیگر همه اقسام واحد حتی 

ن واحد نوعی را نیز فرا می گیرد به عقیده ایشا

مفاد قاعده واحد آن است که هر امر واحد تنها 

ته یک نوع خاصی از علیت و تاثیر می تواند داش

باشد 

برخی آن را محدود و خاص می دانند به نحوی •

صود که تنها شامل واجب تعالی می گردد یعنی مق

از علت واحد علتی است که دارای وحدت و 

راه بساطت کامل است و هیچ نوع ترکیبی در آن

ندارد حتی ترکیب از ماهیت و وجود 

بیان قاعده الواحد 

ا الواحد لا یصد ر عنه الا الواحد ؛ از علت واحد تنه•

. معلول واحد صادر می شود 



 امر معتبر استدر این قاعده دو می فرمایند ؛ الواح  علامه طبا طبایی در مورد موضوع قاعده

وحدت -1•

بساطت -2•

 کثیر است و نه مرکب نه :مقصود از واحد در قاعده یاد شده

 مربوط به بساط خارجی است نه عقلی یا تحلیلی : از بساطت مقصود

 نه وحدتگردد، از سنخ وجود است به گونه ای که ماهیت واحدی از آن انتزاع : از وحدت مقصود

شخصی 

 قاعده یاد شده در مورد خصوص علت فاعلی صادق است : نکته

از وجوه وجهیکه به معلولی است که کثیر بما هو کثیر نیست ؛ یعنی معلولی : مراد از معلول واحد 

.می توان جهت وحدت برای آن در نظر گرفت 

قاعده واحد آن است که از امر واحد و بسیط که در ذاتش جز یک جهت وجود مفاد : بنابراین •

.  ندارد معلول کثیر که جهت وحدتی در آن یافت نمی شود صدور نمی یابد 



و اگر علت با اینکه واحد  است  چند معلول که حقیقتا دارای کثرتند و حدت شخصی

.نوعی ندارند  ، صادر شود لازم می آید واحد حقیقی ، کثیر حقیقی باشد  مقدمه اول

تالی محال است چون تناقض است  ، زیرا اجتماع بین  وحدت و عدم وحدت محال بدیهی

است  مقدمه دوم

از علت واحد و معلول واحد صادر می شود 

نتیجه

حد قاعده الوا مفاد 



میان علت و معلول سنخیت ذاتی وجود دارد  اولمقدمه

حدت و یک شی در صورتی می تواند سنخیت ذاتی با چند چیز متباین فاقد هر گونه و

اشتراک بر قرار سازد که دارای جهات کثیره باشد 

دوممقدمه

نمی از علتی واحد وبسیط که دارای جهات کثیره نیست ، کثیر بما هو  کثیر صادر

.گردد 

نتیجه

اثبات قاعده الواحد







تعریف لغوی دور قطه حرکت شی در یک مسیر منحنی است ، به  گونه ای که به ن•

نخستین باز گردد 

تعریف اصطلاحی
دور 

که عبارت است از آنکه وجود شی تو قف داشته باشد بر چیزی-1•

.آن چیز در وجودش وابسته به همان شی ء نخستین  است 

ا از به دیگر سخن عبارت است اینکه شی علت علت خودش ی-2•

نظر دیگر معلول  معلول خودش باشد

و که موجودی از آن جهت به علت: به بیان دیگر عبارت است -3•

موثر در پیدایش موجود دیگر است ، در همان جهت معلول و 

محتاج به آن باشد  



(پنهان)دور مضمر 

ه در جایی است که یک یا چند واسط•

در کار است 

الف متو قف بر ب و ب       : مانند •

متو قف  بر ج   و ج متو قف بر الف

.باشد 

(آشکار)دور مصرح  

و در جایی است که شی بر چیزی مت•

قف باشد که معلول بدون واسطه 

.  اوست

ن الف متو قف بر ب و معلول آ: مانند •

ر الف باشد و ب نیز مستقیما متوقف ب

. و معلول آن باشد

اقسام دور



اثبات امتناع دور

علت دور مستلزم آن است که شیء علت خودش باشد  زیرا در تعریف دور گفتیم شیء علت

خودش باشد و علت علت آن شی ء علت آن شی به شمار می رود اگر چه هزاران واسطه میان

. علت و معلول وجود داشته باشد
مقدمه اول 

علت ، تقدم وجودی بر معلول خود دارد ، یعنی اگر الف علت برای ب باشد 

را الف در رتبه مقدم بر وجود ب  یعنی پیش از آنکه ب موجود شود و جود داشته باشد تا ب

.ایجادکند 

مقدمه دوم 

تلزم آن تقدم وجود شی ء بر خودش محال است ، زیرا مستلزم اجتماع نقیضین است یعنی مس

.است که شیء در مرتبه واحد هم وجود باشد و هم موجود نباشد  مقدمه سوم 

آنچه از مجموعه مقدمه اول و دوم گرفته می شود آن است در جایی که دور واقع می شود شی

.  تقدم وجودی بر خودش می یابد و این امر به حکم مقدمه سوم با طل است

.  بنا براین دور باطل است

نتیجه



 ن در مقام اثبات رو شن تر از دور مضمر است  به همیدورمصرح

گفته اند ، در برابر دور( رو شن و آشکار ) دلیل به آن دور 

ثرت مضمر که نهان و نا پیدا ست  و ممکن است انسان بر اثر ک

واسطه ها  ، متو جه دوری بودن آن نشود ،

 در مقام ثبوت ، محذور دور مضمر که اما باید توجه داشت

ر بیش از دور مصرح است ؛ زیرا در دور مصرح ، شیء دو مرتبه ب

خودش تقدم می یابد اما در دور مضمر هر چه واسطه بیشتر 

. شود فاصله میان شیء و خودش بیشتر خواهد بود 

:نکته 



حی
طلا

اص
ف 

عری
ت

ف عبارت است از ترتب و تو ق

ود و وابستگی یک شیء موج

و بر شی دیگر که همواره با ا

بالفعل موجود است و آن 

موجود دوم بر شیء سومی 

ا مترتب می گردد که همراه ب

.  او بالفعل موجود است

و به همین نحو تا بی نهایت

خواه این سلسله در دو طرف

یا یک طرف تا بی نهایت 

.ادامه یابد 

وی
 لغ

ف
عری

ت

به معنای آن است که اموری 

به دنبال هم و زنجیره وار 

واقع شوند

ی خواه حلقه این زنجیر متناه

باشد یا نا متناهی 

خواه میان آنها رابطه علی و 

ه معلو لی بر قرار باشد یا ن

تسلسل



نه علت آغازین و نه معلول پایانی ،بلکه : هم در ناحیه علل و هم در ناحیه معلول -1

هر علتی ، خودش معلول علت دیگری است و هر معلولی خودش علت معلول دیگری 

چنین سلسله ای از هر دو سو تا بی نهایت ادامه می یابد و آغاز و پایان برای آن . است 

.نیست 

د سلسله نقطه پایانی داشته باش: تسلسل در ناحیه علل و نه در ناحیه معلول -2

،اما نقطه آغازین نداشته باشد ، یعنی معلو لی که خودش علت چیزی نباشد و 

فقط معلول غیر باشد در آن یافت می شود ، اما علتی که خودش معلول علت 

دیگری نباشد ، در آن وجود ندارد ، در چنین سلسله ای ، هر علتی ، معلول علت 

. دیگری است اما چنین نیست که هر معلولی ، علت معلول دیگری باشد 

سلسله مفروض ، نقطه آغازین داشته با: تسلسل در ناحیه معلول ونه در ناحیه علل -3

چنین سلسله ای از علت نخستین آغاز می شود . شد ، اما نقطه پایانی نداشته باشد 

.ولی هرگز به معلول نهایی نمی رسد 

اقسام تسلسل



تسلسل مصطلح که محال و ممتنع است سه ویژگی اساسی داردکه از آن به شروط تسلسل  تعبیر می شود

اگر  زنجیره ای از حوادث یکی ازآن ویژگی ها  را فاقد باشد، تسلسل در آن زنجیره محال نبوده و ادله امتناع 

.تسلسل شامل آن نخواهد شد

لشروط تسلس

باید اجزاء سلسله بالفعل موجود باشند ، در اعداد چنین نیست اگرچه  اعداد -1

نامحدوداند ولی اجزای این سلسله بالفعل موجود نیستند  

باید اجزای سلسله با هم موجود باشند ،  در نتیجه  سلسله  اجزای زمان اگر چه-2

ابند و نا محدود و غیر متناهی اند تسلسل نیست زیرا ؛ اجزای آن به تدریج تحقق می ی

وجود برخی از اجزاء آن همراه با عدم برخی دیگر است 

محدود بنا براین ، مجموعه ای از پدیده های نا.  باید میان اجزای سلسله ترتب باشد -3

هند که ترتب و وابستگی به یکدیگر ندارند تسلسل مصطلح را تشکیل نمی د



اثبات امتناع تسلسل

.معلول رابط و فی غیره استوجود مقدمه اول

.وجود رابط بدون وجود مستقل ممکن نیست مقدمه دوم

ی تا بی نهایت ادامه یابد لازم ماگر ترتب علت و معلول

آید مجموعه ای از وجود های رابط داشته باشیم بدون 

.وجود مستقل ، که  امری محال است

نتیجه







علت فاعلی

علم به کارش دارد

بدون اراده کار می 

(فاعل جبری)کند
با اراده کار می 

کند

آگاهی اش یه 

کارش عین کارش 

(فاعل بالرضا)است

آگاهی اش پیش 

از کارش است

با انگیزه زائد کار می 

(فاعل قصدی)کند
بدون انگیزه زائد 

کار می کند

علمش زائد بر ذاتش است

(فاعل بالعنایه)

علمش زائد بر ذاتش 

(فاعل بالتجلی).نیست 

علم به کارش 

ندارد

کارش ملائم با 

طبعش است

(فاعل  طبیعی)

کارش ملائم با 

طبعش نیست

(فاعل قسری)



علت فاعلی در 
طبیعیات

(  علوم تجربی) 

بنّا نسبت به . محرک ماده موجود از حالی به حال دیگراست•

ب ساختمان علت فاعلی است چون مواد را جابجا کرده با هم ترکی

.می کند و روی هم قرار می دهد

ت علت فاعلی در الهیا .چیزی که هستی معلول را افاضه می کند و به آن وجود می دهد•



فاعل بالطبع. 1

 د که از دو فاعلی گفته می شوبه طبیعیبالطبع یا فاعل فاعل

.ویژگی برخوردار باشد
ظور این که فاعل به فعل خودش علم نداشته باشد و من(یک

ین بنابرا. از علم، علمی است که در فعل موثر و دخیل باشد

ی علم انسان به ضربان قلب خودش منافاتی با فاعل طبع

یری در بودن انسان نسبت به این فعل ندارد چون این علم تاث

.آن فعل ندارد
ضای اینکه آن فعل ملائم با طبیعت فاعل بوده و به اقت(دو

. طبیعت صدور یافته باشد

 از در مرتبه قوای طبیعی بدن در صورتی کهنفس : مثال

ون صحت و سلامت برخوردار باشد یک فاعل طبیعی است،چ

، قوه جاذبه.)کارهایش را به مقتضای طبیعت انجام می دهد 

(ماسکه، هاضمه و دافعه



فاعل بالقسر. 2

 است که علم به کارش ندارد وفاعلی بالقسرفاعل

نقش بلکه عوامل بیرونی. کارش ملائم با طبع نیست

..عمده را در صدور آن ایفا می کنند

اد مثلًا طبیعت خاک پایین بودن است اگر وزش ب

خاک را بالا ببرد در این صورت بالا بودن خاک فاعل

.بالقسراست



فاعل بالجبر. 3

 که از روی علم و آگاهی است فاعلیجبریفاعل

کار انجام می دهد و فعلش به گونه ای است که 

.متوقف بر علم فاعل به آن می باشد
 آن فعل را با اراده و اختیار خود انجام نمی فاعل

جام شخص دیگری با تهدید، مجبور به اندهد بلکه

آن کار می کند به طوری که اگر آن عامل خارجی 

.نبود فاعل هرگز آن کار را انجام نمی داد



فاعل بالرضا. 4

می کندبا اراده و انتخاب خودش کار که است فاعلی فاعل بالرضا.

 را از روی علم و آگاهی انجام می دهدکارش.

ی به آن و قبل از تحقق فعل فقط علم اجمال. اما علم تفصیلی و کامل او به فعلش عین فعل است

تلزم فعل دارد که این علم اجمالی ناشی از علم فاعل به ذات خویش می باشد چون علم به علت مس

.علم به معلول خواهد بود
 بالرضا دو علم نسبت به معلول خود داردفاعلپس:

باشد علم اجمالی و غیر تفصیلی که قبل از انجام کار است و ناشی از علم او به ذات خویش می(1

تفصیلی او به علم (2.،یعنی همین اندازه که می داند قادر است و کارهایی می تواند از او صادر شود

.فعلش که یک علم حضوری و عین معلوم می باشد
 م نسبت به صورتهای خیالی که در خود ایجاد می کند فاعل بالرضا است ؛چون علانسان: مثال

تنها تفصیلی او به این صورت خیالی عین همان صور است و قبل از ایجاد آن صورت های خیالی،

.ذات خود که آفریننده آن صورتهاست علم داردعلم اجمالی به آنها دارد،چون به
 واجب تعالی نسبت به اشیا در نزد اشراقیون فاعلیت بالرضا استفاعلیت.



فاعل بالقصد. 5

 از روی علم و آگاهی کارش را انجام می دهدکه است فاعلی قصدیفاعل.

با اراده و انتخاب خودش انجام می دهد  .

 گر قصد و انگیزه زائد بر ذاتش در انجام آن کار می باشد، یعنی ادارای

.می دهدنانگیزه خاص نسبت به انجام کار در او پدید نیاید آن کار را انجام 

انسان نسبت به کارهای اختیاری خودش مانند خوردن ،خوابیدن: مثال

.،راه رفتن فاعل بالقصد است

 الی الله تع.)واجب تعالی در نزد متکلمان ، فاعلیت قصدی استفاعلیت
(عن ذلک علواً کثیراً



فاعل بالعنایه. 6

 م با اراده وخواست خودش کار انجااست کهفاعلی عناییفاعل

.دهدمی
 به تفصیلی به کارش قبل از انجام آن دارد، یعنی از قبلعلم

.خوبی می داند که چه خواهد کرد
 ش او به کارش امری زائد بر ذاتش است، نه اینکه عین ذاتعلم

.باشد
 ت انجام کارش نیاز به انگیزه زائد بر ذات ندارد بلکه صوردر

.علمی شیء، منشأ صدور آن از فاعل می باشد

 وقتی انسان در ارتفاع بلندی قرار می گیرد و ناگهانمثال

ر چشمش به زمین می افتد و افتادن به زمین را در ذهنش تصو

.می کند این تصور باعث سقوط او به زمین می شود

 استواجب تعالی در نزد حکمای مشّاء فاعلیت عناییفاعلیت.



فاعل بالتجلی. 7

 که با اراده و خواست خودش کار می کنداستفاعلی، بالتجلیفاعل.
 دارداز انجام کار علم تفصیلی به کار قبل.

 ذات باشدتفصیلی او به کارش عین علم اجمالی او به ذاتش است نه اینکه امر زائد برعلم

 نداردعلم منشأ صدور افعال می گردد و انگیزه زائد بر ذات همان.

 مبدا همه چون نفسنفس انسان نسبت به کمالات ثانویه خود فاعل بالتجلی استمثال

.کمالات ثانوی می باشد و خودش به وجود آورنده این کمالات است

 واجب تعالی نزد اصحاب حکمت متعالیه فاعل بالتجلی استفاعلیت.



 از اجمال در فاعل بالتجلیمنظور

اجمال به معنای ابهام و عدم وضوح و روشنی 

لم نیست، بلکه اجمال به معنای بساطت است ع

دون اجمالی به معنای کشف تفصیلی اشیا اما ب

رت در تمیز آنها از یکدیگر به نحوی که موجب کث

.علم و در ذات عالم شود



فاعل بالتسخیر. 8

 دو فاعل در طول یکدیگر در انجام کاری موثر گاهی

جام هستند و فاعل بعید کار را به وسیله فاعل قریب ان

ل می دهد در این صورت فاعل قریب فاعل بالتسخیر فاع

.بعید خواهد بود

 سخر قوای طبیعی، نباتی و حیوانی در کارهایشان م:مثال

له گوارش غذا، ضربان قلب به وسی. نفس انسان هستند

.قوای بدن، تحت تسلط نفس صورت می گیرد



چند نکته:
 علت های فاعلی که در عالم وجود دارد فاعل تسخیری هستند ،چون همه تحتتمام

این مطلب مبتنی بر آن است که افاضه و ایجاد را.سلطه خدای متعال قرار دارند

وجود منحصر در خدای متعال ندانیم و معتقد باشیم در عالم علتها در طول یکدیگر

ر در دارند که در راس آنها واجب تعالی است، اما بنابر نظر دقیق تر که ایجاد را منحص

ر واجب تعالی می داند و او را تنها موجودی به شما می آورد که دارای تاثیر است دیگ

مؤثّر فی الوجود الا لا ).در هستی علل فاعلی وجود ندارد تا تحت تسخیر خدا باشد

(الله

 فاعل به فاعل تسخیری و غیر تسخیری یک تقسیم جداگانه استتقسیم.

 سبت به فاعل ممکن است نسبت به یک فعل فاعل طبیعی باشد و در عین حال نیک

فعل دیگر فعل دیگر فاعل جبری باشد و نسبت به یک فعل فاعل قصدی و نسبت به

.فاعل بالرضا باشد پس از اوصاف یادشده نسبی و اضافی هستند







نظریات در باب علت غایی

ند اختصاص دارد به انسان وحیوان که حرکت ارادی دارعلت غایی: نظر اول 

در مورد انسان هم مربوط به فعالیت های ارادی که مربوط به میل و .

.خواسته انسان است به جز افعال عبث

بر همه فاعلها و معلولها  و مخلوق های جهان اصل علت غایی : نظر دوم 

(.نظر الهی دانان .)حکم فرماست 

خلقت و آفرینش موجودات )حس و تجربه . 2استدلال فلسفی . 1: دلیل 

بدون علت غایی . حکایت از وجود تدبر و توجه به هدف در آنها دارد

شاهکارهای خلقت قابل توجیه نیست



یی
 غا

ت
 عل

ف
عری

ت

کمال آخری که فاعل 

در فعل خویش به آن 

توجه دارد و به  سمت 

.آن می رود ت
رک

ف ح
عری

ت

کمال نخستین است  

برای شی بالقوه از آن 

جهت که با لقو ه است 

حرکت ذاتا برای خودش

مطلوب نیست و 

مقتضای ذات شیء نمی

.باشد ت
رک

ه ح
ت ب

رک
ت ح

غای
ت 

سب
ن

ه نسبت غایت حرکت ب

ام حرکت  نسبت وجود ت

به وجود ناقص است 
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غایت در فاعل های علمی

تقدم وجود علمی غایت بر وجود خارجی آن در فاعل های علمی

 م پیش از انجادهند هایی که از روی علم و آگاهی کار انجام می فاعل

دارند ،  پس وجود علمی غایت قبل از فعل فعل به غایت آن علم 

.پس از فعل تحقق دارد غایت وجود خارجی تحقق دارد ، اما 

و این سبب میل و اراده می گردد ( غایتذهنی وجود )تصور غایت

.از انسان می شودسبب صدور فعل میل و اراده، 

 علت علت فا علی استغایت، وجود ذهنی :پس می توان گفت که



غایت
اثری که بر فعل مترتب می شود

فعل

اراده

شوق

تصدیق به خیر بودن
.مرحله تصور و تصدیق مرحله وجود ذهنی غایت هستند

تصور ذهنی غایت
.اگر این تصور ذهنی برای انسان پیدا نشود فاعل نیست



غایت در فاعل های طبیعی

 ت واراده نیست غایطبیعی که افعالشان متوقف بر علم در فاعل های

. گرددهمان چیزی است که فعل بدان منتهی می 

 ه هر نوعی از موجودات تکوینی مسیر خاصی ب:الهی معتقدند حکمای

دارند و در نهاد آنها توجه و طلب آن کمالات سوی کمالات خویش 

.نهفته است و این شوق به کمال آنها را در مسیر خاصی قرار می دهد

 ، م در این تصادجهان کشمکش هاست چه بسا البته این جهان مادی

خود اشیا نتوانند مسیر کمالی خویش را طی کنند و به غایتها برخی 

دست یابند 



غایت در افعال گزاف و بیهوده و مانند آن

یاری گفته اند بسیاری از افعال اختبرخی : اشکال

دن کشینفس –باز با محاسن -چون بازی کودکان

ه آن ،انتقال بیمار خوابیده بر تخت از این پهلو ب

.هیچ هدفی ندارد پهلو ، 

 از موارد مذکور بدون غایت هیچیک : جواب

:نیست در افعال ارادی سه مبدا وجود دارد 



قوه عامله

(مبدأ قریب)قوه عامله همان نیرویی که در عضلات وجود دارد•

نوع قوه عامله یکی از قوای طبیعی است که نسبت به کار خود هیچ: غایت آن •

(ماینتهی الیه الحرکه=غایت)علم و آگاهی ندارد

هقوه شوقی

(مبدأ متوسط.)همان شوق است که موجب اراده و تصمیم می شود: قوه شوقیه •

ه بر اگر فعل دارای مبدأ فکری باشد غایت آن مصالح و منافعی است ک:غایت آن •

باشد اما اگر فعل دارای مبدأ فکری ن(ما لاجله الیه الحرکه)فعل مترتب می شود 

(ما ینتهی الیه الحرکه)غایت آن همان غایت قوه عامله است

قوه مدرکه

،( تصدیق به خیر بودن فعل)همان علم به کار به صورت جزئی: قوه مدرکه •

(مبدأ بعید)

:غایت آن•

ما لاجله الیه الحرکه: یک غایت فکری دارد = اگر مبدأ آن فکری باشد.1•

ماینتهی الیه الحرکه= ( گزاف)تخیل.2•

ما ینتهی الیه الحرکه(= عادت)عادت و خلق و خو+ تخیل3•

ما ینتهی الیه الحرکه(= قصد ضروری)طبیعت و مزاج+ تخیل .4•
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 نکته
 ه کار عامله در واقع یک فاعل طبیعی است یعنی فاعلی که نسبت بقوه

ا خود علم و آگاهی ندارد  غایت این قوه همانند دیگر فاعلهای طبیعی م

.الحرکه استینتهی الیه 

 در دو قوه شوقیه ومدرکه اما:

1- ری جایی که فعل دارای مبدا فکری این  گونه افعال دارای غایت فکدر

.وعقلایی است 

2- یا جایی که فعل دارای مبدا فکری نباشد خواه آن فعل گزاف باشددر

عادت باشد یا قصد ضروری غایت قوه شوقیه و مدرکه در آن فعل همان 

غایت قوه عامله است یعنی ما ینتهی الیه الحرکت است اگر چه غایت

ایت فلاسفه الهی  که هیچ فعلی بدون غادعای فکری ندارد این ضرری به 

.نیست وارد نمی سازد 



 امرنسبی بودن عبث وبی هدف بودن افعال یک

 دف یک نظر عبث و بیهوده وبی هیعنی  یک فعل از

واز نظر دیگر مفید و با هدف است ، 

نا به تعبیرد یگر در برخی موارد میان قوای مختلف

هماهنگی پدید آمده وهمه با هم در یک جهت 

ینی از نظر قوایی که در فعل مع. فعالیت نمی کنند 

ولی ازنظر آنعبث      است دخالت نداشته آن فعل 

.قوایی که دخالت داشته اند عبث نیست 



 را چنین  نیست قوه ای از قوا یا فاعلی از فاعل ها کاریپس

رده و بدون هدف انجام داده باشد بلکه آن قوایی که فعالیت ک

وه فاعل بالفعل شده اند به هدف خود نائل گشته اند و آن ق

ی  ای که به هدف خود نرسیده است که بر اثرضعف و ناتوان

ده هدف که فعالیت کرقوه ای نتوانسته فعالیت کند پس آن 

ت هم نداشته اسفعالیت داشته و آن قوه ای که هدف نداشته  







وجود جوهر های 
ف جسمانی متوق

بر چهار چیز 
است

ماده 

صورت

فاعل

غایت

علت مادي وصوري اختصاص به 

جوهر هاي جسمي دارد یعني تنها 

وجود جسم و انواع گوناگون آن 

.متوقف بر ماده و صورت است 

اص علت فاعلي و علت غایي  اختص

به جوهر هاي جسمي ندارد و همه 

پدیده هاي ممكن را شامل مي 

گردد اعم از جو هرهاي مجرد و 

اعراض گونا گون 



 ، نامیده می شوند ، چون در « علل قوام»علت مادی و علت صوری

واقع اجزاء تشكیل دهنده معلول هستند و با معلول متحدند و در 

.ضمن وجود معلول باقی می مانند

 علت صوری

علت صوری همان صورت است و ملاک فعلیت جسم است.

همان چیزی است که همه فعلیت های یک جسم به آن مستند است.

مبدأ و منشأ همه آثار و خواص مترتب بر جسم است.



ف بر علت یعنی چیزی که وجود یک شی وابسته و متوق

.آن است

مقدمه اول

ر اجزاء کل برای تشكیل و موجود شدن وابسته و متوقف ب

.خود است

مقدمه دوم 

جسم مرکب از ماده و صورت است و صورت جزئی از 

.جسم است 

مقدمه سوم

.صورت علت است برای جسم نتیجه

اثبات علت صوری



نکته

 صورت، علت صوری ماده نیست؛ چون ماده مرکب از

غیر صورت نیست و در ذات خود نیاز به + صورت 

.صورت ندارد

 برای تحصل خود نیازمند صورت استماده  .

 قوه محض است، برای اینكه به فعلیت برسد وماده

تحصل و تعیّن یابد به صورت احتیاج دارد و صورت

.شریک العلة فاعلی برای ماده است



علت مادی  :

 و نسبت به نوع مرکب از ماده( ماده اولی یا ماده ثانیه)ماده

.صورت علت مادی است
 علت مادی جسم است و جسم علت مادی آهن استهیولا.



ف بر علت یعنی چیزی که وجود یک شی وابسته و متوق

.آن است

مقدمه اول

ر اجزاء کل برای تشكیل و موجود شدن وابسته و متوقف ب

.خود است

مقدمه دوم 

جزئی از جسم مادهجسم مرکب از ماده و صورت است و 

.است 

مقدمه سوم

.علت است برای جسمماده نتیجه

اثبات علت مادی



چون صورت شریک العلة برای ماده است پس ماده نکته

.معلول علت صوری است

ماده و ترکیب ماده و صورت یک ترکیب حقیقی است، اجزاء ترکیب حقیقی به هم نیازمند هستند ؛ پس

.صورت به هم نیازمند هستند
 مادهصورت به نیازمندی
 خاک یک مزرعه چیز های متعددی می تواند به وجود آید ؛خاک می تواند صورت درخت از :تعیّن نوعیدر

اینكه کدام صورت در آن حادث شود  .سیب ،گلابی به خود بگیرد یا تبدیل به سنگ یا خوراک حیوانات گردد

از به ماده بستگی دارد به اینكه استعداد و ماده کدام صورت در آن باشد، پس برای تعیّن نوعی صورت نی

.است
 این که صورت در قالب یک فرد خاص از یک ماهیت بروز یابد نیازمند ماده استبرای :فردیدرتشخص.
 ماده به صورتنیازمندی:
ماده در تحصّل خود به صورت نیاز دارد و در تعیّن.

ماده در فعلیت خود به صورت احتیاج دارد ،علت فاعلی ماده ،یک جوهر مجرد و مفارق از ماده است که این

و جوهر مجرد ماده را به واسطه صورتی که به آن افاضه می کند به وجود می آورد یعنی جوهر از طریق صورت

.به کمک آن ماده را موجود می کند لذا صورت شریک العلة فاعلی برای ماده است



عدم انحصار علت در علت مادی

o ه تمام صورت های نوعی گوناگون معلول ماد: دانشمندان مادی گرا

:لذا.هستند

 فاعلی وراء ماده وجود ندارد که افاضه کننده صورت ها باشدعلت.

 غایت و هدفی ندارد، لذا علت غایی هم در عالم وجود نداردماده.

oپاسخ
 ذاتی ماده ،حیثیت قبول و پذیرش استحیثیت.
 چیزی )قبول و پذیرش ملازم با فقدان و نداری است حیثیت

(می تواند چیزی را بپذیرد که ذاتاً آن را نداشته باشد 

 شیء نمی تواند معطی شیء باشدفاقد.
 به آن مبه ماده اکتفا کنیم باید ملتزم شویم آنچه فعلیت جساگر

.است بدون علت به وجود آمده و این محال است



به لحاظ تعداد 
تعداد آثاری که از یک علت جسمانی صادر می شود 

.امكان ندارد بی نهایت باشد

:به لحاظ مدت
.عمرش نامحدود نیستعلت جسمانیاثر 

:به لحاظ شدت
در )فعلی ندارد که شدیدتر از آن قابل تصور نباشد

(کمترین زمان صورت پذیرد

آثار علت های جسمانی متناهی است



تناهی و عدم تناهی

ت اولًا وصف کمیت اس

دارو ثانیاً اشیا کمیت

تناهی و عدم تناهی 

آثار علت های 

جسمانی یا به لحاظ

اظ تعداد است یا به لح

از  لحاظ زیادت .زمان 

(  مدت )و کثرت زمان 

و از لحاظ قلّت و 

(شدت)نقصان زمان 



بر اساس حرکت جوهری انواع جسمانی با اعراض و 

.جوهرهای خویش در حرکت هستند

مقدمه اول

ت که مبدا صدور آثار اس(صورت نوعیه ) پس قوای فعال

ستی به تكه هایی تقسیم می شوند که در محاصره دو نی

(پیشین و پسین )هستند 

مقدمه دوم 

چون ان چون این تكه ها ذاتشان محدود است اثرشان 

.هم محدود است

نتیجه

اثبات تناهی آثار علت های جسمانی



تأثیر علت های جسمانی مشروط به 
برقراری وضع خاص است

و نسبت مجموع یک شیء به بیرون از خود، نسبت مكانی خاص میان فاعل: وضع

.ماده منفعل

دلیل:
 های جسمانی در وجود خود به ماده نیازمند هستندعلت.
 در ایجاد و اثر هم به ماده نیازمند هستندپس.
 استتأثیرگذاری فرع بر وجود چون.

 به واسطه ماده یک موقعیت مكانی خاص بین علت و معلول برقرار باشد باید

.دوری و نزدیكی و وضع خاص در نحوه تاثیرگذاری دخالت دارد







 وحدت و کثرت از مفاهیم بدیهی اند و نیاز به

تعریف ندارند خود به خود و بدون نیاز به معرف

.در ذهن ترسیم می شوند

 وحدت و کثرت از صفات وجودند چون وجود

.بدیهی است صفات آن هم بدیهی است

 چون وحدت مساوق .ملاک بداهت بساطت است

وجود است ،شامل تمامی اشیاء می شود لذا 

.بسیط است و بی نیاز از تعریف

مقدمه



ما لا ینقسم من حیث أنه لا ینقسم•تعریف واحد

(حیثیت عدم تقسیم شوندگی)

(یحیثیت تقسیم شوندگ)ما ینقسم من حیث أنه ینقسم•تعریف کثیر

د دور این تعاریف لفظی هستند چون اگر تعریف حقیقی بونکته

.پیش می آمد 

 عین کثیر< ت اس« ینقسم»فهم واحد متوقف بر فهم

 عین کثیر<تاس«ینقسم»فهم کثیر متوقف بر



مساوقت وحدت با وجود

مساوق یعنی هم سیاق و همراه

 یکی باشندهم حیثیت صدقو هم از حیث مصداق یعنی دو مفهوم.

 اگر چه مفهوم علم و .خدای متعال هم عالم است هم قادر .مثلا صفات واجب تعالی مساوق هستند

خدا از همان جهت که عالم.قدرت یکی نیست ولی هم مصداق و هم حیثیت صدقشان یکی است

.است ، قادر نیز هست چرا که صفات او عین ذات اند

 عدم انقسام پذیرییعنی واحد و مفهوم اصل تحقق شیءد یعنیوجوحال مفهوم.

.تندحتی اشیا کثیر هم از حیث واقعیت داشتن واحد هس،واقعیت داشتن بدون وحدت امکان ندارد
.شیء از آن جهت که هست و تحقق دارد واحد است

 عدد مجموعه ای از واحدهاست ، عدد بر کثرت نیز عارض می شود و عروض عدد بر کثرت :مثال

.یک پنج کتاب.نشانه اعتبار وحدت در آن کثرت هاست 



توهم تناقض در کلام فلاسفه

توهم
o شده که در کلام فلاسفه تناقض وجود داردگفته:

o هر موجودی واحد )یک طرف می گویند وحدت مساوق با وجود است ؛از

(موجبه کلیه = است

o برخی از موجود ها واحد پس )؛طرفی موجود یا واحد است یا کثیراز

(سالبه جزئیه= نیستند

.این دو عبارت متناقض هستند

پاسخ:
.دو اعتبار داردوحدت 

در این حالت وحدت مساوق وجود است و: « لحاظ نفسیبه »اطلاقی( یک

از این جهت معروض عدد کثیر و .شامل تمامی مصادیق وجود می گردد

.است
 وحدت در مقایسه بعضی از موجودات با هم: « قیاسی»اضافی (دو.

منقسمده ؛یک؛عدم انقسام

 وجود ندارد چون وحدت محمول وجود نداردتناقض.



اقسام واحد

حقیقی

واحد حق واحد غیر حق

واحد 
خصوصی

موصوف به وحدت 
قابل انقسام نیست

خود مفهوم 
وحدت

غیر مفهوم 
وحدت

قابل اشاره 
حسی است

قابل اشاره 
حسی نیست

نوعی تعلق به ماده 
(نفس)دارد

تعلق به ماده 
(عقل)ندارد

موصوف به وحدت 
قابل انقسام است

ذاتا قابل 
انقسام است

بالعرض قابل 
انقسام است

واحد عمومی

واحد به 
عموم سعی

واحد به عموم 
مفهومی

واحد نوعی واحد جنسی واحد عرضی

غیر حقیقی



قسام واحد ا

واحد غیر حقیقی

ی ذاتاً متصف به وحدت نمچیزی  که •

اسطه شود بلکه در این اتصاف نیاز به و

.در عروض دارد

مثلًا انسان و اسب ، فی حد نفسه

یقتاً کثیر هستند و نمی توان آنها را حق

واحد دانست اما در حیوانیت مشترک

انسان و اسب به سببهستند پس

وحدت حیوانیت واحد می عروض

ب و می توان گفت انسان و اس. باشند

.یکی هستند

واحد حقیقی

ت چیزی است که ذاتاً متصف به وحد•

کی می شود یعنی واقعاً و حقیقتاً ی

است نه آن که بالعرض و مجازاً یکی

باشد ،واحد حقیقی واسطه در عروض 

ندارد و اسناد وحدت به آن اسناد 

حقیقی است و وحدت وصف خودش 

ی می باشد، نه وصف برای چیز دیگر

ک ی:مانند . که با آن نوعی ارتباط دارد

.قلم، یک کتاب و یک انسان



اقسام واحد 
غیر حقیقی

وحدت در 
معنای نوع  

(تماثل)

وحدت در 
معنای جنس  

(تجانس)

وحدت در 
معنای کیف  

(تشابه)

وحدت در 
وضع معنای

(توازی)

وحدت در 
معنای نسبت

(تناسب)



واحد حق 

ه ن-عین وحدت عینی استواحد حق ، ذاتی است که عین وحدت است یعنی•

.و فرض ثانی برای آن محال است-عین مفهوم ذهنی وحدت 

منظور از وحدت عینی چیزی است که شی با آن واحد بالذات می شود و مانع

چنین واحدی را واحد حق و وحدت را وحدت .وقوع کثرت در آن می گردد 

.حق می نامند

.چون وحدت عین ذات شیء است کثرت برای آن محال است

از حقیقتی از آن برخوردار است یک وحدت حقه وحدتی که صرف :مثال 

ض هر حقیقتی آنگاه که صرف و محض باشد عین وحدت میباشد و فر. است

.کثرت در آن محال است

واحد غیر حق 
واحدی است که وصف وحدت امری زائد بر ذات است؛ یعنی :واحد غیر حق •

چیزی است که وحدت بر آن عارض می گردد و در اثر عروض وحدت متصف 

.به وحدت می شود

.یک انسان، یک میز، یک صندلی: مانند 

اقسام واحد حقیقی 



:واحد عمومی 

اگرچه حقیقتاً واحد است اما افراد 

متعدد و اشیاء فراوانی را تحت پوشش

خود قرار می دهد، یعنی واحد عمومی 

ه در عین حال که یک چیز است گستر

.دای دارد که کثیر را در خود می گنجان

ماهیت انسان که یک ماهیت :مانند 

.است اما افراد متعددی دارد

:واحد خصوصی 

همان واحد عددی است که می تواند 

تکرار شود و از تکرار آن محالی لازم 

نمی آید ، در اثر تکرار این واحد عدد 

بنابراین واحد عددی .ساخته می شود 

مبدأ اعداد است اگرچه خودش در 

.اصطلاح فلسفه عدد نیست

اقسام واحد غیر حق 



اقسام واحد خصوصی

که به لحاظ وصف واحدی

اما وحدت قابل انقسام نیست،

به لحاظ خود موصوف قابل 

.انقسام میباشد

چیزی که بالتبع انقسام 

ی مانند جسم طبیع.می پذیرد

ه ککه به تبع جسم تعلیمی

بر آن عارض می گردد منقسم

.می شود

چیزی که ذاتاً قابل

. انقسام می باشد

کمیات از این دسته 

.هستند

واحدی که نه تنها به لحاظ 

ت، وصف وحدت انقسام پذیر نیس

ل بلکه به لحاظ موصوف هم قاب

.انقسام نیست

موصوف به وحدت 

خود وحدت نباشد 

دارای وضع هم نباشد یعنی 

ه نتوان به آن اشاره حسی کرد ک

.طبعاً غیر مادی است

موصوف به وحدت 

هیچ تعلقی به ماده 

ندارد و مجرد تام می 

عقل: . باشد

تعلق به ماده دارد نوعی

که همان نفس است که 

خودش چون مجرد است 

ابل قابل انقسام نیست و ق

.اشاره حسی نیز نیست

وان دارای وضع باشد یعنی بت

به آن اشاره حسی کرد و 

گفت در طرف چپ یا راست 

 .و یا بالا و پایین قرار دارد

نقطه: مانند

موصوف به وحدت 

همان خود وحدت 

.باشد



اقسام واحد عمومی

وجود : مانند. واحد به عموم سعی

س منبسط که به آن فیض مقدس، نف

رحمانی، لابشرط قسمی و موجود 

ی مطلق مقید به عموم و اطلاق انبساط

نیز گفته می شود

یعنی یکواحد به عموم مفهومی 

مفهوم واحد که کلیت دارد و شامل 

افراد متعددی می شود 

گر مفهومی است که بیان: واحد عرضی

ذات و ذاتیات مصادیق خودش نیست

رونده و خندان: مانند .

در جایی است که :واحد جنسی

مفهوم واحد مورد نظر تنها قسمتی از

ذاتیات افراد و مصادیقش را حکایت

حیوان:مانند . می کند

در جایی است که :واحد نوعی

مفهوم واحد مورد نظر تمام ذاتیات 

د افراد و مصادیقش را منعکس می ساز

.انسان: مانند.



توضیحی پیرامون وجود منبسط 

وجود منبسط که به آن فیض مقدس، نفس رحمانی، لابشرط قسمی و موجود مطلق مقید به عموم و اطلاق

یک اصطلاح عرفانی است و منظور از آن تجلی افعالی خداوند است، یعنی ظهور ذات-انبساطی نیز گفته می شود

به عبارت دیگر وجودی . حق تعالی در هر یک از مظاهر ماهیات امکانی که هر یک با وجود خاص خود موجود اند

.است گسترده بر همه ماهیات اعم از جواهر و اعراض

یح مطلبتوض

 احدیت(= به شرط لا )حقیقت وجود به این شرط اخذ شود که چیزی با آن نباشد اگر

 واحدیت(= به شرط شی)حقیقت وجود رابه شرط شی یا شرط اسما و صفات در نظر بگیریم اگر

 س نف(= لا بشرط)حقیقت وجود نه به شرط شی و نه به شرط لاشیء باشد، هویت سازی در مقام اشیاءاگر

.رحمانی

 رط قسمی وجود به شرط لا یا به شرط شی اخذ نشود بلکه نسبت به آن دو شرط، لابشرط باشد به آن لابشاگر

ن تجلی که هما. وجود لابشرط قسمی را که مشروط به اطلاق است وجود منبسط یا نفس رحمانی گویند.گویند 

.خداوند در اشیا و رابطه میان خدا و ممکنات است

o مقسمیلا بشرط =حق وجود

o لابشرط قسمی= منبسط وجود



رحیمبسم الله الرحمن ال



درس سی و سوم

تقدم و تأخر



بهاستموجودکهجهتآنازموجودیعنیاستوجودیاوصافازتأخروتقدم
.شودمیمتصفتأخروتقدم

مفروضمبدأیکبهنسبتراشیءدوکهشودمیمطرحجاییدرتأخروتقدم
شیءبهنسبتشیءدوازیکیامامشترکندنسبتاصلدرشیءدوهرکهبسنجیم

گوییممیمتقدمآنبهکهاستمبدأبانزدیکترییابیشترنسبتدارایدیگر؛
وییمگمیمتاخرآنبهکهاستمبدأبادورترییاکمترنسبتدارایدوموشیء

واستمتأخرمأمومومتقدمامامدراینجا،کهمحراببامأموموامامقربنسبتمثل
.استقربهمانمشترکنسبتومبدأمحراب

تحلیل معنای تقدم و تأخر



(با همی)معیت

عدمی معیت در برابر تقدم و تأخر قرار دارد و نسبت به این دو، یک معنای سلبی و•
.دارد

.دمعیت          عدم اختلاف دو امر در معنایی که شأنیت اختلاف در آن معنا را دارن•

.معیت عدم ملکه ی تقدم و تأخر است•



:زمانیتأخروتقدم(1

.داردوجودزمانیهایپدیدهوزماناجزایمیانکهتأخریوتقدم
.استزمانی،بالعرضحوادثمیانتأخروتقدمامااستذاتیزماناجزایمیانتأخروتقدم:نکته

همباآندرفعلوقوهکهگذراییوسیالوجوددرزمانازفرضیجزءدواشتراک:ملاک
جزءباهمراهکهاستاشقوهبرمتوقفجزءدوازآنیکیفعلیتکهایگونهبهاند؛آمیخته

.استدیگر

:طبعیتأخروتقدم(2

آنمعلولوناقصهعلتمیانتاخروتقدم

(یابدمیتحققآنمعلولشود،سپسمیموجودناقصهعلتابتدایعنی)وجود:ملاک

تأخراقسام تقدم و 



:علّیتأخروتقدم(3

(متأخر=معلول/متقدم=تامهعلت)آنمعلولوتامهعلتمیانتأخروتقدم

هبتامهعلتنسبتولیمشترکندوجودوجوبدرمعلولوتامهعلتیعنی)وجودوجوب:ملاک
.داردتقدممعلولبرتامهپس،علتاست؛معلولازبیشوجودوجوب

:بالتجوهریاتأخرماهویوتقدم(4

(متأخر=ماهیت/متقدم=ماهیتاجزای)ماهیتخودو(فصل+جنس)ماهیتاجزایتأخرمیانوتقدم

یماهوتقرروثبوتدراصلماهیت؛آنوفصلجنسونوعیماهیتیعنی)ماهیتتقرر:ملاک
نوعیماهیتخودنسبتازبیشتقرر،وثبوتاینبهماهیتایناجزاینسبتولیمشترکند

(است

ادامه اقسام تقدم و تأخر



:مجازوحقیقتتأخروتقدم(5

ود،شدادهاسناددوهربهوصفآنوباشندمشترکوصفیکبهاتصافدرچیزدوکهآنجا
گری،دیاتصافواستحقیقیومشترک،بالذاتوصفاینبهچیزدوآنازیکیاتصافاما

(متأخر=مجاز/متقدم=حقیقت).استمجازیوبالعرض

مجازیوحقیقیثبوتازاعمشیءتحققوثبوتاصل:ملاک

(میردامادابداعاتاز):دهریتأخروتقدم(6

وعلت،منفکوجودکهجهتآنازاشتامهعلتازمعلولتأخرومعلولشبرتامهعلتتقدم
.داردتقررعلتوجودیمرتبهدرمعلولعدمواستمعلولوجودازجدا

وجودعالممتندرداشتنتحقق:ملاک

ادامه اقسام تقدم و تأخر



زمانیودهریتأخروتقدممقایسه
.شوندنمیجمعهمبامتأخرومقدمدو،درهر:شباهت
تأخروتقدمدرامااست(علیت)طولیدهری؛تأخرودرتقدمانفکاک:تفاوت

(علیتعدم)استزمانی؛عرضی
علّیودهریتأخروتقدممقایسه
اشتامهعلتازمعلولتأخرومعلولشبرتامهعلتتقدمازعبارتستدوهر:شباهت
وبوجآنبهکهداردتقدممعلولشبرجهتآنازتامهعلیّ،علتتأخروتقدمدر:تفاوت

داردتقدممعلولشبرجهتآنازتامهدهری،علتتأخروتقدمدرامادهدمیضرورتو
علتوجودیمرتبهدرمعلولعدمواستمعلولوجودازجداوعلت؛منفکوجودکه

.داردتقرر

مقایسه تقدم و تأخر دهری با تقدم و تأخر زمانی و تقدم و تأخر علّی



ادامه اقسام تقدم و تأخر

:تقدم و تأخر رتبی(7
ی  آنجاست که ترتیب خاصی میان چند شیء برقرار شود و همه ی این اشیاء با مبدأ خاص

.سنجیده شوند و نسبت دوری و نزدیکی آنها با مبدأ لحاظ شود
نسبت قرب به یک مبدأ معین و محدود:ملاک

تقدم و تأخر به شرف(8
.در امور معنوی که زیادت و نقصان می پذیرند؛ مطرح می شود

فضیلت و برتری درارزش های متعالی  :ملاک







درس سی و چهارم  
حدوث و قدم



معنای عرفی حدوث وقدم

کییزمانولیداشتهمشترکیزمانکهکنندمیاطلاقچیزیدوبهراقدیموحادثعرفینظراز•
ویندگحادثرااستکمترزمانشآنکهوقدیمرااستترطولانیزمانشاست؛آنکهدیگریازبیش

:داردویژگیدوقدموحدوثعرفیمفهوم•

حدوث. مرعیمقایسههنگامفقطمفاهیماینزیراهستنداضافیونسبیمفهومدوعرفیوقدم1
.آیندمیدست؛بهپدیدهدو

در. معنایدرزمانیحادثاست،زیرامعتبرزمانیوتأخرتقدمتنهاقدم؛وحدوثعرفیمفهوم2
.باشدداشتهشیءآنوجودبرزمانیتقدمشیءعدمکهاستآناشعرفی



اصطلاح فلسفی حدوث و قدم

حدوث                    مسبوق بودن وجود شیء به عدم آن شیء

قدم                        مسبوق نبودن وجود شیء به عدم آن شیء

دو نکته در اصطلاح فلسفی حدوث و قدم  

  حدوث و قدم در اینجا، دو مفهوم نفسی هستند نه اضافی

   در اینجا؛ مفهوم عام تقدم معتبر است نه خصوص تقدم زمانی

حدوث وقدم از احکام موجود مطلق هستند



حدوث وقدم زمانی

عبارتست از مسبوق بودن وجود شیء به عدم زمانی آنحدوث زمانی 

عبارتست از مسبوق نبودن وجود شیء به عدم زمانی آنقدم زمانی 

.استقدیم زمانی هستند اما مطلق زمان، حادث زمانی اجزای زمان ، 



عدم مقابل

عدمی است با وجود لاحق جمع نمی شود مثل عدم زمانی

عدم مجامع

عدمی است که با وجود لاحق جمع می شود مثل عدم ذاتی



(علّی)حدوث و قدم ذاتی

ه ی عبارتست از مسبوق بودن وجود شیء به عدمی که در مرتبحدوث ذاتی 
.همه ممکنات حادث ذاتی هستند.داردذات آن تقرر 

عبارتست از چیزی که وجودش مسبوق به عدم در مرتبه ی ذاتذاتی قدم 
نیست

نداشته یک شیء تنها در صورتی می تواند قدیم ذاتی باشد که ماهیت:نکته
.این موجود همان واجب تعالی است.باشد و ذاتش عین حقیقت وجود باشد



مسبوق بودن وجود شیء به عدم دهری آن مثل معلول نسبت به علت خود در  :حدوث دهری
سلسله ی طولی وجود

مسبوق نبودن وجود شیء به عدم دهری آن مثل علت نسبت به معلول خود در  :قدم دهری
سلسله ی طولی وجود

عدم دهری،عدم غیر مجامع است که با وجود لاحق جمع نمی شود

داماد  حدوث و قدم دهری رابطه ی مستقیم با تقدم و تأخر دهری دارد و اولین بار توسط سید
.مطرح گردید







درس سی و پنجم

قوه و فعل



.بر آن مترتب می شودمطلوب از آن به گونه ای است که آثار وجود خارجی شیء فعل

.داردبه گونه ای است که می تواند تبدیل شود و امکان تحقق آن وجود شیء قوه

ار و       بخبالقوهآب است و بالفعل آب که می تواند به بخار تبدیل شود  تا وقتی که آب است، 
.  بخار استبالفعلوقتی آب به بخار تبدیل شد، 

تعریف قوه و فعل

مثال

اسی استقوه و فعل دو وصف نسبی و اضافی هستند و تقسیم موجود به موجود بالقوه و موجود بالفعل ، قی



مسبوق بودن پدیده به قوه و ماده

کل حادث مسبوق بقوه و ماده تحملها

تهر پدیده حادث زمانی مسبوق به قوه و استعداد و امکان اس

پدیده های مادی، همیشه از پدیده ی مادی دیگری که حامل
.قوه و استعداد آن پدیده دومند، به وجود می آیند

محال است که پدیده ی مادی ، از عدم محض به وجود آید 



اثبات مسبوق بودن هر حادث زمانی به قوه وجود

.هر پدیده ی حادثی، پیش از آنکه تحقق یابد، باید ممکن الوجود باشد:1مقدمه

این امکان،  چیزی است غیر از قدرت فاعل بر فعل :2مقدمه

ی امکان استعداد)این امکان، امری وجودی و خارج از وجود است، نه معنایی انتزاعی و اعتبار عقلی محض:3مقدمه
(نه ذاتی

امکانی که هر پدیده ی مادی مسبوق به آن است، امری وجودی است که امکان استعدادی نامیده می شود و
.هر حادث زمانی مسبوق به قوه ی وجود استبنابراین، .امکان استعدادی همان قوه است



اثبات مسبوق بودن هر حادث زمانی به ماده

است(لغیره)غیربهقائموجودشبلکهنیست(لنفسه)خودبهقائموجودشامااستموجودخارجدراستعدادیامکان.

یایءشصورتبهمستقلأتواندنمیواستوصفامکانچونجوهرنهاستعرضدیگر،امکانعبارتبه

کندوجودعرضخاصیشخص

 (قوه=امکان/ ماده =موضوع)امکان استعدادی همیشه قائم به یک موضوع است

هر حادث زمانی، مسبوق به ماده ای است که حامل قوه ی وجود آن است



علیتفهیچباشد؛بالفعلامرینفسهفیاگراست،چونمحضیقوهماده،حیثیتحیثیت(1

.پذیردنمیرادیگری

کهیوچیزاستفعلیتبامساوقوجود؛چوناست،دیگرفعلیتیکبهقائمهمیشهماده(2

.یابدتحققتواندنمیبالفعلامریبرتکیهبدوناست؛محضیقوهذاتأ

.ذیردپمیرامختلفیصورتهایواستواحدمادهکند،نمیتغییرفعلیاتتغییرباماده(3

ویژگی های ماده ی حامل قوه







درس سی و ششم

حرکت



مقدمه

حدوث و پیدایش پدیده ی جوهری همواره ملازم با تغییر و تحول در صورت است و حدوث و

ملازم با بنابراین پیدایش حوادث زمانی.پیدایش  پدیده ی عرضی ملازم با تغییر حالت است

حصول تغییر و تحول در جواهر یا اعراض است

لازم با از آنجا که پیدایش حوادث زمانی مسبوق به قوه است،پس اگر پیدایش حوادث زمانی م

ر حصول تغییر در جواهریا اعراض باشد؛ خروج شیء ازقوه به فعل نیز مستلزم تغییر د

.است( عرض)و یا حالت ذات( جوهر)ذات



.دهدمیرخزمانطولدروتدریجبهکهاستتغییری:تدریجیتغییر

.گویندمیحرکتراتدریجیتغییر

فعلبهقوهازشیءتدریجیخروجحرکتدیگرتعریف*

.افتدمیاتفاقدفعتاًوآنیکهاستتغییری:دفعیتغییر

.افتدمیقاتفا(حرکت)تدریجیتغییریکبستردرهمیشهدفعیتغییر

انواع تغییر



زایکهرکهایگونهبهمنتهاومبدأبینمتحرکشیءبودن:توسطیحرکت
ردبعدیلحظهدروقبلیدرلحظهمتحرکبگیریم،نظردرکهرامسافتحدود

.نداردحضورحدآن

دودحیهمهباکهایگونهبهمنتهاومبدأبینمتحرکشیءبودن:قطعیحرکت
(داردمسافتفرضیحدودازیکهربهنسبتی).استارتباطدرحرکت

حرکتانواع 



حرکات قطعی و توسطی، در خارج تحقق دارند یا ذهنی اند؟

:در این مورد سه نظریه وجود دارد

ابن سینا         حرکت توسطی، در خارج موجود است و حرکت قطعی، امری ذهنی است) 1.

ملاصدرا         حرکت قطعی،در خارج موجود است و حرکت توسطی، امری ذهنی است) 2.

علامه طباطبایی         حرکت قطعی و توسطی، هر دو در خارج موجود هستند و در واقع دو) 3

.دتعبیر از یک واقعیت هستند و به تبع منشأ انتزاعشان، در خارج ثبوت و تحقق دارن



تصویر پنداری حرکت

ل و قوه ی خیال، حدود گوناگون حرکت را در کنار یکدیگر قرار می دهد و یک صورت متص
ی که  پیوسته را که اجزایش با یکدیگر جمعند، از آن به وجود می آورد، مانند قطره ی باران

.در حال سقوط از بالا به پایین به صورت یک خط دیده می شود

این تصویر، در خارج تحقق ندارد و صرفأ یک امر ذهنی است زیرا دراین تصویر، اجزای
حرکت با هم موجودند و وجود جمعی دارند یعنی آغاز و انجام حرکت یک جا تحقق دارد  

رکت  اما اجزای حرکت همزمان با هم بالفعل نیستند بلکه در هر لحظه فقط یکی از حدود ح
.فعلیت دارد و حدود قبلی از بین رفته و حدود بعدی هنوز بالقوه اند





بسم الله الرحمن الرحیم



درس سی و هفتم

موضوع و فاعل  
حرکت



شود،میجاریآنبرحرکتکهاستثابتیامرهمانحرکتیهرموضوع
.کندمیقبولخوددرراحرکتکهچیزییعنی

جوهر:عرضیهایحرکتدر

ماده:جوهریهایحرکتدر

موضوع حرکت

موضوع 
حرکت

کنداشاره می مسافت حرکت داریم که به حرکت جوهری یک 

.اشاره می کندموضوع حرکت داریم که به حرکت در جوهریک 



قوهیکحرکتیهرپس)استفعلبهقوهازشیءتدریجیخروجحرکت،-1مقدمه
(فعلیکودارد

نفسهلشیءیکحرکتدربایدپس.داردغیربهقائمولغیرهوجودیکقوه،-2مقدمه
باشدقوهمعروضومحلکهباشد؛داشتهوجودای

.استمادهقوه،معروضومحل-3مقدمه
.دهدمیفعلبهراخودجایقوهشود،تبدیلفعلیتبهقوهوقتی-4مقدمه
آنبرحرکتودارداتحادحرکتباکهداردوجودچیزیحرکتیهردرپس

.استحرکتموضوعهمانشیءاینوشودمیعارض

وجود موضوع در هر حرکتاثبات 



موضوع. رکتحپایانتاآغازاز)باشدپایداروثابتامریبایدحرکت1
.(باشدداشتهدوام

موضوع. ردراحرکتبتواندتاباشدقوهحیثیتدارایبایدحرکت2
.بپذیردخود

موضوع. اوقمسوجودزیراباشد،داشتهفعلیتازایبهرهبایدحرکت3
واندتنمیندارد،فعلیتازایبهرههیچکهچیزیواستفعلیتبا

.شودموجود

حرکتموضوعهایویژگیبرخی



oهر حرکتی نیاز به فاعل دارد/ حرکتآورنده ی یعنی به وجود ( محرک)فاعل  .

تواند خودش حرکت را درخودش به وجود آورد؟می شیء یک آیا :سؤال
:است، زیراپاسخ منفی 

.استحرکت محرک، فاعل ( 1

.استقابل حرکت متحرک، ( 2

یی  قبول است؛ زیرا حیثیت فعل همان حیثیت وجدان و داراغیر از حیثیت فعل حیثیت ( 3
ل،  اما حیثیت قبو.است و فاعل، از آن جهت که فاعل است واجد کمالی است که ایجاد می کند

.حیثیت فقدان و نداری است 

ول و  پس اگر فرض کنیم شیء بتواند خودش،خودش را متحرک سازد؛ لازم است دو حیثیت قب
.فعل با هم در یک شیء جمع شوند که این اجتماع نقیضین است که محال است

فاعل حرکت



رور  موضوع حرکت، لزومأ باید امری ثابت باشد تا حرکت بر آن جاری شود و به م
دیل تحقق یابد؛ چون درغیراین صورت آنچه بالقوه است با آنچه به فعلیت تب

فعل  گشته، مغایر خواهد بود و در نتیجه، حرکت که خروج تدریجی شیء از قوه به
.است، تحقق پیدا نکرده است

فاعل حرکت، لزومأ باید متحرک باشد چون اگر فاعل و علت به وجودآورنده ی
حرکت خود امری ثابت باشد، پدیده ای که از آن صادر می شود نیزامری ثابت

خواهد بود؛ بنابراین، تحول و تغییری در معلول رخ نمی دهد و معلول وجود  
تدریجی و ممتد نخواهد داشت، بلکه هر چه هست همان است که در لحظه ی  

.  نخست حادث می شود

دو نکته مهم



یء معطی ش)برخی قائل هستند که امکان ارتباط متغیر با ثابت وجود ندارد چون

أ  پس علت معلول متغیر و متحرک، خودش باید الزام( نمی تواند فاقد آن باشد

باشیم،        متحرک باشد و اگر این طور نباشد و قائل به امکان ارتباط متغیر با ثابت

.استیا دور پیش می آید یا تسلسل یا تغییر در واجب تعالی که هر سه منتفی

بتاشکال برارتباط متغیر با ثا



د اینکه علت  اصحاب حکمت متعالیه، قائل به امکان ارتباط متغیر با ثابت هستند و می گوین
ی  است نه حرکات ذاتحرکات عارضی معلول متحرک، خودش باید متحرک باشد مخصوص 

جود  در حرکات عارضی دو فاعل و. و درحرکات ذاتی، امکان ارتباط متغیر با ثابت وجود دارد
ت  که به شیء حرکفاعل حرکت که آن را ایجاد می کند و دیگری فاعل شیء یکی : دارد

می دهد و این فاعل؛ الزامأ باید متحرک باشد اما در حرکات ذاتی، دو فاعل وجود ندارد و 
پس این.می آفریندذاتأ متحرک صورت که شیء را به ( یک علت)یک فاعل وجود دارد

یک جهت ثبات و یک جهت تغییر و جهت  :موجود ذاتأ متحرک در واقع دو جهت دارد
ر بالذات را  ثبات، نفسی و مطلق است و به علت منتسب می شود؛ در نتیجه علتی که متغی

لکه الزامأ  ایجاد می کند، در واقع امری ثابت را ایجاد میکند و لذا خود می تواند ثابت باشد ب
.                  باید ثابت باشد

ابتپاسخ به اشکال ارتباط متغیر با ث







درس سی و هشتم

مسافت حرکت



را گذر می کند و آندر آن کانالی است که متحرک با حرکت خود  همان است؛ بستر و مجرای حرکت 
.می پیماید

(  أین)موقتی گیاهی رشد می کند، متحرک همان جسم گیاه است و مسافت حرکت، کمیت این جس:مثال
.است

بیانی دقیق تر درباره ی مسافت حرکت

.وجود متصل و سیالی است که بر موضوع حرکت جاری می شود

یک نوع خاص  ( آن)این وجود سیال و گذرا؛ در هر مقطع از حرکت، دارای یک ماهیت ویژه است و در هر 
.  از مقوله، از آن انتزاع می شود و این انواع به گونه ای هستند که هیچ قرار و ثباتی ندارند

حرکتمسافت 



یک اشکال بر مسافت حرکت 

از  .دگفتید که مسافت حرکت عبارت است از یک وجود متصل و سیالی که بر متحرک جاری می گرد

یک ماهیت خاص از این وجود انتزاع می شود و تعداد این ماهیت محدود( آن)طرف دیگر گفتید در هر

نیست؛زیرا تعداد مقاطع و حدود آنی وجود سیال موردنظر محدود نیست و لازمه ی این سخن آن است

که در جایی که زمان حرکت محدود است، از یک وجود سیال که محدود به دو حد است، بی نهایت  

ه این به عبارت دیگر، بی نهایت ماهیت در یک فاصله ی زمانی محدود تحقق یابد ک.ماهیت انتزاع شود

.محال است



تپاسخ به اشکال بر مسافت حرک

وع  واجد یک ن(آن)منشأ این اشکال این است که گمان شده، متحرک به طور بالفعل در هر
،یک  (آن)اینکه می گوییم  در طول حرکت در هر.ماهیت می شود، در حالی که چنین نیست

ت قابلی( آن)نوع از مقوله بر متحرک وارد می آید، مقصودمان این است که متحرک در هر
به طور بالفعل یک( آن)این را دارد که ماهیتی از آن انتزاع شود، نه اینکه واقعأ در هر 

.ماهیت داشته باشد
قع  پس،حدودی که برای مسافت حرکت در نظر گرفته می شود، حدود فرضی است و در وا

ت  یک ماهیت از مسافت حرک( آن)حقیقی در کار نیست تا گفته شود در هر( آن)اساسأ 
.انتزاع می شود



مقوله های وقوع حرکت

ی حرکت واقع می شود و در بقیه(وضع-کم-کیف-أین)قبل ازصدرالمتألهین             در مقوله های
.مقوله ها ممتنع است

ت  هم به یک معنا؛ حرک(اضافه و جده)صدرالمتألهین             علاوه بر چهار مقوله ی بالا، در مقوله های
.واقع می شود و به یک معنا واقع نمی شود و در بقیه ی مقوله ها ممتنع است

استهیئت حاصل ازنسبت شیء به مکان شیء، همواره در حال تغییر: علت حرکت در مقوله ی أین.
 ض بر جسمی که حرکت کمی دارد، به طور قطع در کیفیتی که عار: ی کیفعلت حرکت در مقوله

.آن کمیت است نیز حرکت می کند چون امکان ندارد معروض، متغیر و عارض ثابت بماند
لز و افزایش و تغییر تدریجی در کمیت جسم مثل حرارت دادن یک ف:  علت حرکت در مقوله ی کم

کاهش و تغییر تدریجی در کمیت جسم مثل سرد شدن یک فلز
ره به تغییر تدریجی در وضع کره که هیئت حاصل از نسبت اجزای ک: علت حرکت در مقوله ی وضع

(چرخش یک کره بر محور خود. )خود و به خارج از خود است



وقوع حرکتهای نامناسب برای مقوله 

لذا  عدم وقوع حرکت در مقوله فعل و انفعال                در مفهوم فعل و انفعال،تدریج معتبر است و
فردی ندارند که وجودش لحظه ای باشد، حال آنکه وقوع حرکت در آنها خواهان انقسامشان به 

.اجزایی است که وجودشان لحظه ای باشد
یء  عدم وقوع حرکت در مقوله متی                از آنجا که متی،هیئت به دست آمده از نسبت یک ش

.به زمان است، تدریجی است و این تدریجی بودن با وقوع حرکت منافات دارد
عدم وقوع حرکت در مقوله اضافه                مقوله ی اضافه، امری انتزاعی و تابع طرفین خویش

.  است و لذا در حرکت نیز چون دیگر امور،استقلالی از خود ندارد
 عدم وقوع حرکت در مقوله جده                مقوله ی جده، امری انتزاعی است و در این هیئت به

تبع طرفین آن حرکت رخ می دهد و تا در طرفین این هیئت حرکت رخ ندهد؛این هیئت حرکت  
.نخواهد کرد



دلایل منکران حرکت جوهری

د و وقوع فلاسفه ی اسلامی تا قبل از ملاصدرا،معتقد بودند که حرکت اختصاص به اعراض دار
:حرکت در جوهر ناممکن است و برای عقیده ی خود،این استدلال را می آورند

اقی و حرکت در صورتی می تواند تحقق یابد که یک موضوع ثابت در طول حرکت ب: 1مقدمه
مستمر باشد

اگر جوهر شیء دستخوش تغییر و دگرگونی گردد،چنین موضوع ثابتی وجود: 2مقدمه
.نخواهد داشت

ز  فرض حرکت در جوهر، موجب از میان رفتن متحرک می گردد و معلوم نیست چه چیز ا
این سخن در لحظه لحظه ی حرکت صادق است،.مبدأ به منتهای حرکت رسیده است

یعنی از همان لحظه ی نخست حرکت، متحرک خود را گم می کند پس در نهایت 
.حرکت جوهری،امکان پذیر نیست







درس سی ونهم

حرکت جوهری



جوهریاثبات حرکت 
.برخی از اعراض حرکت رخ می دهددر -1مقدمه 
.تدرموضوع این اعراض منطبع اسکه است (طبایع وصورت های نوعیه)این اعراض متغیرعلت -2مقدمه
(                علت وفاعل قریب)یک پدیده ی متغیر خود باید متغیر باشدعلت -3مقدمه

  حرکت در اعراض، جز در سایه ی حرکت در جوهر،امکان پذیر نیست و ثبات جوهر شیء نه تنها
جه  مبین حرکت در اعراض نیست بلکه با فرض ثابت بودن جوهر شیء،حرکت در اعراض به هیچ و

.  حرکت در اعراض در واقع نمود و نشانی از حرکت در جوهر شیء است.تبیین پذیر نخواهد بود

علت و فاعل قریب،ماده ی اولی، صورت جسمیه و جوهر مفارق نیست:نکته
.بلکه مبدأ صورت نوعیه است که در آن حلول کرده است



اول    اشکال 
علت یک پدیده ی)شامل قاعدهشود همان طبیعت وصورت نوعیه شیء در صورتی که علت محسوب 

ه جوهر  صورت نوعیه کباشد، علت اگر متغیر نوعیه پس صورت .می شود( متغیر خود نیز متغیر است
.دارددر حالی که شما آن راغیر مادی می دانید که ساحتش حرکت نمتغیرباشد مفارق است نیز باید 

پاسخ
از  علتی جداویک امر ذاتی، است حرکت در جوهر و نهاد شیء واقع می شود، تغییرو تحول  ذاتی شیء 

و ندارد؛ یعنی همان علتی که ذات را می آفریند، با همان جعل و آفرینش ذات، حرکتعلت اصل ذات 
از یک  در نهایت چیزی که ذاتأ متجدد است و متحرک بالذات است، می تواند.تحول را نیز آفریده است

.ه علت استمعلول ثابت و خالی از تغییر صدور یابد؛ زیرا چنین معلولی از جهت ثابت هویتش منتسب ب

اشکالات وارد بر حرکت جوهری



اشکال دوم 
صدور  ما می پذیریم که اگر یک شیء ذاتأ متغیر و متحرک باشد، در این صورت می تواند از علت ثابت

عرض، چون ذاتأ متجدد و. یابد، اما می گوییم آن شیء ذاتأ متغیر و متحول همان عرض است نه جوهر
متحول است، می تواند از یک علت ثابت صدور یابد   

پاسخ

جدد وجود اعراض، تعلقی و غیری است، یعنی وجود فی نفسه اعراض عین وجود آنها برای موضوعشان است و لذا ت

از  .و حرکتی که در اعراض هست، در واقع تجدد و حرکت جوهری است که وجود این اعراض متعلق به آن است

د؛ این رو نمی توان گفت عرض متجدد بالذات است، اعراض حرکتند، تجددند، اما متحرک و متجدد نیستن

متجدد )حاصل آنکه حرکت های عرضی تجدد بالذات است ولی متجدد بالذات نیست و آنچه ما بدان نیاز داریم 

و در حرکت جوهری، حرکت و متحرک یکی است.است و این تنها در موردحرکت جوهری صدق می کند(بالذات

.تجدد عین متجدد است



ی و پویایی با صوری که بر اثر پیوستگ. پیاپی استصور یکی از وسیله ی ای است که تحصل وتعینش به ماده 

هم ماده به وسیله ی یک صورت نامعین از صورت هایی که جایگزینوحدت تشخص هم متحد هستند پس 

.می شوند حفظ می شود

موضوع عبارت است از ماده ی متحصل با صورتی نامعین

موضوع حرکت جوهری





بسم الله الرحمن الرحیم



درس چهل وسوم

ش واجب الوجود مبدأ آفرین
هر وجود و کمال وجودی



دلیل حکمای مشاء برای اثبات توحید در خالقیت

.الوجود تنها یکی است و غیر از او هر چه هست،ممکن الوجود استواجب (1مقدمه

.لا اقتضایی است؛ از این رو نیازمند علت استالوجودی،دارای ماهیتی ممکن هر (2مقدمه

موی خوت   واجب الوجوود  به سلسله ی علل هر پدیده ممکنی یا خود واجب الوجود است یا در علت (3مقدمه

(.تسلسل استوگرنه )شود

.می شودعلت آن پدیده ه  محسوب پدیده، علت یک علت (4مقدمه

ر کموا   شود که آن واجب الوجود بالذات است،لذا هو خت  می موجود یک نهایتأ به سلسله ی ممکنات :نتیجه

.وجودی در عال  یافت می شود ،با واسطه یا بدون واسطه از آن واجب الوجود نشأت می گیرد



دلیل حکمای صدرایی برای اثبات توحید در خالقیت

.وجود معلو ،  وجودی رابط و فی غیره است و عین تعلق به علت است( 1مقدمه

نسبت به علت حلقه های میانی اگرچه نسبت به معلو  مستقل هستند ولیها، با در نظر گرفتن سلسله ای از علت ها و معلو  ( 2مقدمه

.عین الربط هستند

.وجود رابط از خود هیچ حکمی ندارد و هر حکمی به آن نسبت داده شود، برای وجود علت و متوق  به آن است( 3مقدمه

ده و وجود ملاک و معیار علیت و ایجاد ، استقلا  در وجود است؛ وجودی که عین ربط به غیر است،هرگز نمی تواند ایجاد کنن(4مقدمه

.دهنده به غیر باشد

.و تنها اوست که استقلا  مطلق در هستی داردسلسله موجودات معلو  به واجب تعالی خت  می شود(5مقدمه

ئ  به ذات خود خدای متعا  فاعلی است که در مبدأ بودن برای همه ی اشیاء به طور مطلق ، مستقل است و در ایجاد و علیتش قا:نتیجه

.است



تفاوت نگرش حکیمان مشایی و صدرایی

که آنها دلیل حکمای مشاء، مبتنی است بر اعتقاد به استقلال علت های امکانی در وجود و این(1
وجود فی نفسه دارند، اگرچه این وجود را از علت خویش دریافت کرده اند ولی دلیل حکمای

.صدرایی مبتنی است بر اینکه همه ی علل امکانی، وجودهای رابط و فی غیره دارند

شند  در دلیل حکمای مشاء، هم واجب تعالی و هم دیگر علل امکانی؛ فاعل مفیض و هستی بخ(2
اما در دلیل حکمای صدرایی، فقط واجب تعالی، فاعل مفیض و هستی بخش است و دیگر  

.موجودات تنها معد و مجرای فیض هستند

ه  خواه با واسط.دلیل حکمای مشاء، تنها اثبات می کند که خداوند فاعل کل موجودات است(3
کل  دلیل حکمای صدرایی، علاوه بر اینکه اثبات می کند، خداوند فاعلواسطه ولی خواه بدون 

می کند خداوند، فاعل قریب و علت بدون واسطه ی همه ی موجودات  ؛ اثبات موجودات است
. است 



(مسأله شر)شبهه ثنویه

ه ذهن مسأله ی شر، از مسائل اساسی زندگی بشر است و سوال هایی مانند سوالات زیر همیش
:دین داران را به خود مشغول کرده است

خداوند که خیر محض است، چگونه می تواند خالق شرور باشد؟

ایدده  خدایی که حکیم است و افعال او  غایاتی  خردمندانه و حکیمانه دارد، چگونه اموری بی ف
بلکه زیان بخش می آفریند؟

هسدتی  و دو منشأ بدرای دو مبدأ هستند یعنی ثنویتدر پاسخ به این سوالات عده ای قائل به 
ر هسدتند و هد  متبایندر نظر می گیرند و می گویند خیرات و شرور دو مقوله ی جدا از هم و 

و دو را نمی توان به یک فاعل استناد داد و هر علتی، معلول هم سنخ بدا خدود را مدی آفریندد    
.امکان ندارد خالقی که خود خیر محض است، شر بیافریند



ثنویهپاسخ افلاطون به شبهه 

ه  بنابراین، اعتقاد ب. شر، امری عدمی است و لذا نیازی به مبدأ پدیدآورنده ندارد

ود پایه ای ندارد؛ زیرا وجود جز خیر نیست و آنچه شر دانسته می شود یا خثنویت 

یا خودش امری وجودی( شر بالذات)امری عدمی است مانند نابینایی و ناشنوایی

کروب است ولی شر بودنش به این دلیل است که منشأ یک امر عدمی است مانند می

(.شر بالعرض)و زلزله

قی می دانیم که امر عدمی علت وجودی ندارد و نیز متعلق جعل و ایجاد، صفات حقی

اند نه صفات نسبی و اضافی  



سخن ارسطو درباره شرور

:امور در بدو نظر برحسب حصر عقلی به لحاظ اتصاف به خیر و شر پنج دسته اند

خیر و شرش مساوی (3./خیرش بر شرش غلبه دارد(2/عقو  مجردخیر محض  است مانند (1

.محض استشر (5/استخیرش کمتر از شرش (4./است

براساس حکمت الهی تنها قس  او   و دوم تحقق دارد ، زیورا ایجواد قسو  سووم ،  تورجی       

.بلامرج  است و ایجاد قس  چهارم و پنج ، ترجی  مرجوح بر راج  است



ارسطوو عدم ناسازگاری میان کلام افلاطون 

.این دو نظر هیچ منافاتی با هم ندارند و هر دو با هم قابل جمعند

ت سخن افلاطون در عدمی بودن شرور برای حل شبهه ثنویه راهگشاس

.و تقسیم ارسطویی مکمل آن است



اختصاص شرور به عال  ماده

.موطن شرور جهان ماده است و در مجردات هیچ شر و بدی راه ندارد

.شر همان عدم ذات یا عدم یکی از کمالات ذات است

.شر عدم ملکه خیر است

.هیچ نحوه شری در عالم تجرد تام تحقق ندارد



انفکاک ناپذیری شرور عالم ماده از خیرات آن

بوده و در زیرا، جهان ماده، جهان تکاپو، تغییر و تبدیلناپذیرند ؛ شرور از عالم ماده انفکاک 

کشمکش و تزاحم روی می دهد و این امور لازم ضروری عالمیقلمرو حرکت ، قهرأ تضاد، 

بدین جهت.است که عین حرکت است و از طرفی، لازمه ی برخورد، آسیب رسانی است

عین حال، این شرور در برابر خیرات فراوانیدر . امکان ندارد جهان ماده، خیر محض باشد

.که در آن است، اندک است و منشأ خیرات فراوان است



حکمت الهی و ایجاد عال  ماده

ه خداونود  استناد خیر کثیر این عال  به خداوند استناد به ذات است و استناد شر انودک آن بو  

.استناد بالعرض است

د ولوی  زیرا خیرات، حقیقتأ موجودند و جعل و ایجاد حقیقتأ و بالذات به آنها تعلق موی گیور  

جعل شرور حقیقتأ اموری عدمی بوده و بالعرض وجود به آن ها اسناد داده میشود و از این رو

.ه آن ها تعلق می گیرد نه بالذاتبو ایجاد بالعرض 







درس چهل و چهارم

واجب الوجود ونحوه صفات 
اتصاف واجب به آنها



.دمی کنواجب کفایت نفس ذات برای اتصاف به آنها ذاتی    صفات -1
حیات و علم و قدرت: مانند

به  واجب تعالیامری بیرون از ذات خداوند فرض نشود تا صفات فعلی     -2
آن ه اتصاف بیعنی ذات به تنهایی برای نمی شود متصف این صفات؛ 

خالق و رازق:مانند.نیستکافی 



شوند صفات فعلی، صفاتی است که از مقام فعل واجب تعالی انتزاع می(1
.ولی صفات ذاتی، از مقام ذات واجب تعالی انتزاع می شوند

فات صفات فعلی به تبع فعل؛مقید به زمان و مکان می شوند ولی ص(2
.  ذاتی مقید به زمان و مکان نمی شوند

رای صفات فعلی قابل سلب و ایجاب هستند اما صفات ذاتی، همواره  ب(3
.ذات واجب تعالی ثابتند و هرگز از او نفی و سلب نمی شوند

مبدأ همه ی صفات فعلی، قیومیت حق تعالی است(4
صفت فعلی، همواره دلالت بر وجود متعلقی در خارج از ذات دارد، برخلاف (5

.  صفات ذاتی که لزومأ دلالت بر وجود متعلقی در خارج از ذات ندارد



و متأخر از ذات واجبند، بر حادثصفات فعلی از آن جهت که اموری 

ه ای ، مگر به اعتبار اصل و ریشحقیقتأ صدق نمی کنند ذات واجب 

قدرتکه در ذات واجب دارند،یعنی 



.منشأ همه ی وجودها و کمالات موجود در عالم هستی خدای متعال است: 1مقدمه

آن علت هستی بخش،کمالاتی را که ایجاد می کند، به نحوی برتر واجد: 2مقدمه

.کمال است؛ زیرا هرگز فاقد یک کمال،نمی تواند آن کمال را اعطا و ایجاد کند

 هر کمال وجودی که در عالم هستی تحقق دارد در خداوند هست و خدای متعال به

.نحوی متصف به همه ی کمالات وجودی است



.دلالت بر کمال منهای نقص می کند
.ثبوتی و ایجابی دارندمفاهیمی 

خداوند اثبات می شوندبرای 
قادرعالم و : مثال

صفات 
ثبوتی

صفات
سلبی

.بیانگر مفهومی منفی و عدمی است
این صفات بر خداوند حمل می شوند اما

.محمول، امری سلبی است
غیر عاجز و غیرجاهل: مثال



خواه از صفات ذات باشد و خواه از صفات فعل، اموری واقعی هستند؛ زیرا: صفات حقیقی(1
:صفت فعل،عین فعل است و صفت ذات،عین ذات است و این صفات خود دو نوع هستند

مثل حیحقیقی محض (الف
مثل خالق و رازقحقیقی دارای اضافه (ب
.  اضافه و نسبتی است که میان ذات و غیر ذات برقرار است: صفات اضافی(2

عالمیت،قادریت،خالقیت:مانند

تفاوت میان صفات حقیقی دارای اضافه و صفات فعلی                                                      : نکته 
باشد؛زیرا  هر صفت حقیقی دارای اضافه ای؛ لزومأ صفت فعلی نیست بلکه می تواند صفت ذاتی

ت صفت دارای اضافه، در مقام تصور و از لحاظ مفهومی وابسته به غیر است در حالی که صف
.   فعلی،ثبوت و تحققش منوط به غیر است



  حکما و فلاسفه الهی             صفات حقیقی،از جهت مصداق و وجود خارجی عین
.ذات خداوندند و نیز این صفات، مصداقأ عین یکدیگرند؛اگرچه مفهومأ مغایرند

  اشاعره             صفات حقیقی، زائد بر ذاتند نه عین ذات و مانند ذات، قدیم
.قائل به قدمای ثمانیه هستنداشاعره .اند

کرامیه            صفات حقیقی، زائد بر ذاتند و حادثند.

 دره  صامعتزله            معنای اتصاف ذات واجب به صفات حقیقی، آن است که فعل
.از ذات واجب مانند فعل کسی است که واجد آن صفات است



:برهان صدق این نظر چنین است.رأی صحیح، همان نظرحکمای الهی است
واجب تعالی،مبدأ و علت همه ی کمالات بوده و همه ی کمالات معلول  ( 1مقدمه

.ذات اوست
علت هستی بخش در مرتبه ی ذات، واجد همه ی کمالات معلول های ( 2مقدمه

.خود به نحو اعلی و اتم است
.ذات اقدس واجب، بسیط محض است و هیچ ترکیبی در آن راه ندارد( 3مقدمه

اولأ، واجب تعالی،در مرتبه ی ذات؛ واجد همه ی صفات کمالی است
گی  ثانیأ، این صفات، موجب کثرت ذات و باعث ترکیب در آن نمی شود؛بلکه هم

.ثالثأ، هر کدام از این صفات، عین یکدیگرند. عین ذاتند




